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محمّدصادق رحیمی

هالیوود 
زیر ذره بین

کریســتوفر نولان کارگردان فیلم اوپنهایمر پس از اکران فیلم خود در مصاحبه بیان 
کرد که امروز دنیا بیشتر از هر زمان دیگری به جنگ و درگیری هسته ای نزدیک است. 
سخنان نولان را اگر در کنار بحران درگیری های مداوم روسیه و غرب در اوکراین بگذاریم 
و تنش هــای روزافزون چیــن و آمریکا را ببینیم و نیم نگاهی هم به کودتاهای مداوم در 
آفریقا داشته باشیم و گروهک ها و شبه نظامیان تروریستی و التقاطی در غرب آسیا را نیز 

فراموش نکنیم احتمالاً ما هم نتیجه گیری غیر از آنچه نولان بیان کرد نخواهیم داشت.
فضا سازی های اوپنهایمر را می توان در قالب کلیشه های همیشگی غرب از دنیا تفسیر 
کرد. به گونه ای که تلاش می کنند دانشــمندان و افراد موثر در ساخت بمب هسته ای را 
تبرئه کنند و در مقابل مسئولیت همه چیز را متوجه فرماندهان و سیاستمداران عالی رتبه 
آمریکایی بکند. از طرف دیگر زندگی سخت و تحت فشار  اندیشمندان علوم مختلف را به 
نمایش می گذارد و با بیان بهانه فشارهای گوناگون فردی، دانشمندان را مستحق داشتن 
روابط عاطفی متعدد و بدون دیدن عواقب آنها می داند. نکته دیگر که همیشه در شخصیت 
قهرمان های فیلم های غرب به وضوح مشخص است این جا نیز خود را نمایان می کند که 
به بهانه فشــارهای مختلف جهانی، ضعف های شــخصیتی و رفتاری افراد نادیده گرفته 
می شــود و همیشه در نقش مظلوم معرفی می شوند. در فضا سازی های فیلم پایان ماجرا 
بسیار اهمیت دارد چرا که جمع بندی به گونه ای است که یک پایان شکوهمند و زیبا برای 
دانشمندان و وطن پرستان رقم می خورد و سرنوشتی ناگوار برای خائنان، سیاستمداران و 
وابستگان به خارج در انتظار است که همگی سعی در القای این نکته دارند که آمریکا از 
گذشته تاکنون همواره اهمیت ویژه ای برای دانش و دانشمندان قائل است که این نکته را 
می توان در حضور دانشمندان مختلف از جمله انیشتین، بور و اوپنهایمر و نخبگان آلمان 

و انگلستان در آمریکا ملاحظه کرد.
مورد بســیار قابل توجه و جذاب فضا سازی فیلم از دیگر کشورهای حاضر در محیط 
بین الملل اســت به گونه ای که تصویر سازی کشورهای اصلی هر کدام به شکلی به دنبال 
معرفی دیدگاه غرب نسبت به آن کشورها است که احتمالاً همچنان هم این نگاه به آن 
کشورها پابرجاست. تصویر آلمان به گونه ای نشان داده می شود که علی رغم توانمندی های 
بالا و ظرفیت های گوناگون کاملاً بدون اخلاق و استانداردهای انسانی است که همین موجب 
بی رحمی و خشونت بیش از حد آلمان می شود. همچنین آلمان را کشور بی توجه به نخبگان 
و دانشمندان خود معرفی می کند. از طرف دیگر شوروی مثل گذشته نقش یک احمق و 
نادان کم هوش را دارد که به راحتی می توان آن را دور زد و بدون توجه به مشکلاتی که 
برایش به وجود می آید از مزایای حضور آن استفاده کرد. شوروی نیز همچنان بی توجه به 
دانش و دانشمند است و تنها آمریکا است که پناهگاه  اندیشمندان از سراسر دنیا می شود. 
همچنین بارها این نکته یادآوری می شــود که کمونیسم و شوروی بسیار خطرناک تر از 
نازی ها و یا فاشیســم هستند که این نکته را بی ارتباط به تنش ها و درگیری های کنونی 
غرب با روسیه نمی توان دانست. ژاپن نیز همان کلیشه همیشگی سربازی وظیفه شناس 
و سرسخت و جنگنده که بدون هیچ عقلانیت و احساسی پیش می رود را بازی می کند. 
و اما دوست همیشگی انگلستان همچنان مثل گذشته یار و یاور ایالات متحده است که 
دست پنهان نقشه ها و پروژه ها به حساب می آید و تنها کسی است که از همه چیز خبر 

دارد و در پروژه بمب هسته ای دانشمندان خود را وارد می کند.

در اوپنهایمر یک بار دیگر دکترین اصلی آمریکایی ها در طول ســال های گذشــته را 
بازخوانی می کنیم. دکترین جنگ برای صلح اســتراتژی اصلی تمام سال هایی بوده است 
که آمریکایی ها پس از جنگ جهانی دوم در کشــورهای گوناگون از جمله کره، ویتنام، 
عراق و افغانستان دخالت کردند و موجب جنگ افروزی های بیشتری شدند. آمریکایی ها 
با این استدلال که خونریزی و کشتار می کنیم برای جلوگیری از خونریزی بیشتر و نجات 
انسان ها در گرو کشتن برخی انسان های دیگر است به دنبال توجیه ساخت بمب هسته ای 
نیز هستند. در فیلم نیز به وضوح به این نکته  اشاره می شود که طبق برآوردهای نظامی و 
امنیتی پس از تسلیم شدن آلمان و مرگ هیتلر، ژاپن بسیار ضعیف شده است و شوروی 
از شمال و آمریکا از سواحل جنوبی آن را محاصره کردند و ژاپن عملًا هیچ  شانسی برای 
ادامه جنگ ندارد و همگی می دانند که ژاپن بدون بمب هسته ای نیز تسلیم خواهد شد. 
در این جا فیلم اوپنهایمر برای توجیه  اشــتباه تاریخی آمریکا در ســاخت بمب اتم که در 
دهه های بعد موجب ایجاد معمای امنیتی و جنگ سرد و تمامی مشکلات بعدی بشر در 
این حوزه شد، ارائه به پاسخی ظاهری می کند؛ پاسخی که به دنبال آن است که این طور 
جلوه دهد که ســاخت بمب اتم برای جلوگیری از مرگ سربازان آمریکایی ضروری بوده 
است و از طرف دیگر آمریکایی ها امیدوار بودند به واسطه حجم خرابی و ویرانی شگفت انگیز 
بمب هسته ای که ملموس و محسوس می شود دهه های بعد هیچ کشوری حاضر به ورود 
به جنگ با یکدیگر نشوند چرا که خطر بمب هسته ای را یک بار دیده و شنیده اند. اما این 
پاسخ هیچ گاه نمی تواند معتبر باشد چرا که بمب هسته ای نه تنها کشورها را منصرف از 
ورود به جنگ ها نکرد بلکه موجب رقابت های تسلیحاتی بیشتر و رقابت قدرت های بزرگ 
برای به دستگیری ابتکار عمل در تسلیحات هسته ای شد. پاسخ حقیقی به چرایی دستیابی 
آمریکا به بمب هسته ای در لایه زیرین فیلم قابل مشاهده است، جایی که بیان می شود 
آمریکا به دنبال در دســت گرفتن ابتکار عمل در تســلیحات نظامی است و هیچ گاه فکر 
نمی کرد که روسیه یا بعدها هیچ کشور دیگری بتواند به این فناوری دست پیدا کنند. به 
همین دلیل در ژاپن به عنوان یک نمونه بمب های هســته ای خود را به نمایش گذاشت 
تا به رقبای خود به ویژه شــوروی این نکته را متذکر شــود که از این پس نظم جهانی 
توسط هژمونی آمریکا برنامه ریزی و اداره خواهد شد چیزی که خیلی زود چند سال بعد 
آمریکایی ها متوجه شدند غیر قابل کنترل است و شوروی و متحدانش یکی پس از دیگری 
به این فناوری دست پیدا کردند و حالا می توانند با سلاحی که خود آمریکایی ها مبتکر 

آن بودند آمریکا را تهدید کنند.
در نهایــت می توان گفــت اوپنهایمر ترکیبی از یک توجیه تاریخی و یک هشــدار 
آینده نگرانه است. توجیهی که به دنبال بیان علت ساخت بمب هسته ای توسط آمریکا است 
و هشداری که از نظامی  سازی دنیا و آمادگی برای جنگ آینده حکایت دارد. اوپنهایمر به 
دنبال آن است که خطر معمای امنیتی و ایجاد دوران صلح مسلح را به قدرت های بزرگ 
گوشزد کند و این نکته را بیان کند که آغاز هر درگیری بزرگی میان قدرت های جهانی در 
قرن بیست و یکم برابر با استفاده از بمب اتم و در نهایت آغاز نابودی دنیا خواهد بود. این 
هشدار به توجیه افکار عمومی آمریکا و غرب برای سرمایه گذاری بیشتر در زیرساخت های 
صنایــع نظامی نیز کمک می کند چــرا که آمریکا به خوبی می داند  گریزی از درگیری با 
قدرت های بزرگ شرقی برای حفظ نظم بین الملل فعلی که خود سردمدار آن است ندارد.

 توجیه تاریخ 
هشدار آینده

دوشــنبه 30 مرداد، همزمان با روز جهانی 
مســاجد، از تقریظ رهبر انقلاب بر کتاب های 
»ســرباز روز نهم« و »اســم تو مصطفاســت« 
رونمایی شــد. هر دو کتاب، جوانی 29 ســاله 
را روایت می کنند که حاج قاســم سلیمانی او 
را جوانی »تــو دل برو« می نامد؛ روایت هایی از 
زندگی شهید مدافع حرم، مصطفی صدرزاده که 
به تعبیر رهبر انقلاب، یکی از آنها »غبطه انگیز« 
و دیگری »شــیرین، پخته و مبتکرانه« نوشته 
شــده است. برای فهم این موضوع که چه چیز 
آقا مصطفــی را به عنوان یــک قهرمان، محور 
روایت هــای مختلف قرار می دهد، برخی از این 

آثار را مرور می کنیم.
سرباز روز نهم

»کسی که مدتی با مصطفی رفت وآمد می کرد، 
می فهمید دوست ندارد منفعل باشد، حتماً باید 

کاری انجام می داد، احساس تکلیف می کرد.«
جمله بالا بخشــی از کتاب »سرباز روز نهم« 
اســت. کتابی که پژوهش آن شش سال به طول 
انجامیــده و در این حین خاطرات کســانی نقل 
شــده که اکنــون به عنوان شــهید مدافع حرم 
از آنها یاد می شــود. »ســرباز روز نهم« در کنار 
مستند »آقا مصطفی« زندگی شهید صدرزاده را 
روایت می کند با این تفاوت که این بار شخصیت 
چندوجهی سیدابراهیم )نام جهادی آقا مصطفی( 
جامع تر و کامل تر توصیف شده است. این کتاب نه 
بخش دارد که شامل »نذر سربازی تو«، »آجر آجر 
سنگر تربیت«، »طلبه میدان«، »درجست و جوی 
همسنگر«، »در مســیر روح الله«، »فتنه سبز«، 
»الخیر فی ما وقع«، »در مسیر عباس« و »سرباز 
روز نهم« می شود و از طریق سایت انتشارات راه یار 

در دسترس علاقه مندان ادبیات مقاومت است.

اسم تو مصطفاست
»اسم تو مصطفاست« کتاب دیگری است که 
شهید صدرزاده را از زبان همسر او روایت می کند. 
این کتاب به قلم راضیه تجار و توســط انتشارات 
»روایت فتح« به چاپ رسیده و بیانگر آن چیزی 
اســت که در پشــت  پرده فعالیت های شهید در 

جریان بوده است.
در مکتب مصطفی

جمال یزدانی در کتاب »در مکتب مصطفی« 
با مطالعه و پژوهــش پیرامون زندگی مصطفی 
صدرزاده، یک جریان تربیتی غیرمستقیم را بررسی 
می کنــد که با فعالیت در مســاجد و پایگاه های 
بســیج، نیروهایی باصفا، مخلــص، صادق و اهل 
ایثار تربیت می کنند. او در این کتاب که توســط 
انتشارات »راه یار« به چاپ رسیده، از شیوه معمول 
بیان خاطرات شهدا فاصله گرفته و با نگاهی علمی 

به زندگی شهید می نگرد.
آقا مصطفی

»آقا مصطفی« مســجد را یک پایگاه و مرکز 
فرهنگی می دید و بیشتر با نوجوان ها کار می کرد؛ 
پسرهایی که گاهی حتی شیطنت آنها کار دستش 
مــی داد و بعضاً اهــل کارهــای نامتعارفی مثل 
مشروب خواری بودند اما طبق آنچه رهبر انقلاب 
در تقریظ خــود بیان می کنند، »اراده  قوی، فهم 
درست، روحیه  ایثار، شجاعت، خستگی ناپذیری، 
ادب و دلِ انباشته از محبت و صفا« مصطفی را از 
پاپس کشیدن باز می داشت. مدرسه  اندیشه و هنر 
)ماه( در جدیدترین مستند خود به نام آقا مصطفی، 
پای صحبت تعدادی از بچه  محل های این شهید 
می نشیند تا با شنیدن خاطرات آنها به این نقطه 
برســد که چطور »از یک روستای اطراف شهریار 
یک جوان فداکار و نورانی مثل مصطفی صدرزاده 

به وجود می آید.« در حال  حاضر این مســتند به 
صورت رایگان در ســایت عماریار منتشر شده و 
فرصتی فراهم آمده تا با زاویه دیگری از زندگی آقا 
مصطفی به عنوان یک معلم پرورشی بیشتر آشنا 
شویم؛ مسیری پرپیچ وخم که از او یک »سرباز روز 
نهم« می سازد؛ سربازی که »نذر عباس )ع(« است 
و چند دقیقه قبل از اذان ظهر روز تاســوعا، طبق 
خواسته قلبی خود، به جناب عباس )ع( می رسد.

عابدان کهنز
مســجد امیرالمؤمنین؛ مصطفــی، محمد و 
سجاد. اواسط دهه هفتاد، حاج آقا بهرامی و حاج آقا 

نصیری، با کمک مردم یک مسجد می سازند؛ آن 
هم در کهنزِ شهریار. داستان ساخت این مسجد 
و ماجــرای جوانانی که به گفتــه محمدمهدی 
رحیمی، پژوهشگر مستند عابدان کهنز، حاصل 
عمر حاج آقای بهرامی حساب می شوند، سوژه این 
مستند است؛ جوانانی مثل مصطفی صدرزاده که 

اولین شهید مسجد امیرالمؤمنین است.
روزگار ابراهیم

مستند روزگار ابراهیم بیشتر از آنکه مصطفی 
صدرزاده را روایت کند، از سیدابراهیم )نام جهادی 
شــهید صدرزاده(، فرمانده گردان عمارِ لشــکر 

فاطمیون حرف می زند. این مستند به کارگردانی 
علیرضا خوش بیــان و تهیه کنندگی اداره فیلم و 
نمایش بسیج ساخته شده است و پای صحبت های 
خانواده و چند تن از همرزمان شهید می نشیند. 

دیپورت
داســتان اعزام آقا مصطفی و نحوه حضور او 
در جبهه های مبارزه با تروریســت های تکفیری 
در منابع مختلفی روایت شــده است اما در قالب 
تولیدات ســینمایی می توان بــه فیلم دیپورت، 
ساخته امیرسجاد حسینی،  اشاره کرد. بخشی از 
ایــن فیلم که با تمرکز بر زندگی مهاجران افغان 
در ایران ســاخته شده، اقتباسی از زندگی شهید 

صدرزاده و ماجرای اعزام او به سوریه است.
منطقه پرواز ممنوع

منطقه پرواز ممنوع، تهیه شــده در مدرسه 
 اندیشه و هنر )ماه(، به عنوان پرفروش ترین فیلم 
کودک و نوجوان در ســال 98 شناخته شد. این 
فیلم داستان سه نوجوان را روایت می کند که در 
حین آمادگی برای مسابقه ساخت پهپاد، در محل 
زندگی خود یک یوزپلنگ پیدا می کنند و درگیر 
ماجراهای جذاب می شوند. به گفته امیر داسارگر، 
کارگردان منطقه پرواز ممنوع، داستان این فیلم 
واقعی نیســت اما در خلق شخصیت ها، از افراد 
حقیقی الهام گرفته شده است؛ از جمله شهیدان 
مدافع حرم مصطفی صدرزاده و مرتضی عطایی.

 گفتنی است، علاقه مندان می توانند با مراجعه 
raheyarpub.« به سایت انتشارات راه یار به نشانی

ir« جهت خرید کتاب های »ســرباز روز نهم« و 
»در مکتب مصطفی« از تخفیف بهره مند شوند. 
همچنین تماشا و دانلود مجموعه ای از آثار مرتبط 
با شــهید صدرزاده از ســایت عماریار و نشانی 

»ammaryar.ir« امکان پذیر است. 

در یکی از فیلم های سه کله پوک )ویل هی 
و مور ماریوت و گراهام موفات( به نام »ناخدای 
 ،Windbag the Sailor »قلابی« یا »ملوان خالی بند
خالی بندی های »ویــل هی« در نقش کاپیتان 
بیل کوتلت باعث می شــد، گروهی از ملوان ها 
که بدون ناخدا مانده بودند، جمع شــده و بیل 
خالی بند که از ماجراجویی هایش در دل دریاهای 
دوردست نقل می کرد را به ناخدایی کشتی شان 
وادار کنند. حالا آنجا می شد سر پل خر بگیری 
که جناب ناخدای قلابی، کشتی و ملوان هایش 

را به فنا می داد.
رســمی اســت معمول که حتی در قبائل 
آفریقایی و جنگل های آمازون و ارتفاعات تبت 
و جزایر گالاپاگوس و البته ســایر نقاط جهان 
هم رعایت می شــود؛ اینکه برای اثبات بلدی و 
احاطه به پدیده و موضوع و کاری، بایســتی به 
حداقل های آن حرفه یا موضوع و یا پدیده، آگاه 
و مسلط بود یا به قول امروزی ها کف استاندارد 

آن حیطه را در اختیار داشت. 
مثــلا برای قبولــی در دروس دبســتان و 
دبیرستان و دانشگاه و یا سایر موسسات علمی 
حداقــل باید نمره 10 یــا 12 از 20 را دریافت 
نمود تا آن دروس را بنا به اصطلاح رایج گذراند. 
برای پذیرفته شدن در کلاس های زبان، آزمونی 
به عمــل می آید تا توانایی علمــی و معلومات 
داوطلب معلوم گردد. حتی برای اینکه شــاگرد 
و دستیار یک مغازه آهنگری یا خواروبارفروشی 
را هم انتخاب کنند، برخی توانایی های هوشی و 

جسمی فرد را می سنجند. 
مــردودی دانش آموزان و دانشــجویان در 
آزمون ها به دلیل نمره پایین تر از 10 به معنای 
توقیف آنها نیســت. انتخاب نشــدن دســتیار 
آهنگری یــا خواروبار فروشــی تنها به معنای 
نداشــتن صلاحیت و تخصص کافی برای شغل 

مربوطه بوده و نه توقیف وی!
از طرف دیگر برای هر حرفه و شغل و کسبی 
هم موسسات و سازمان های نظارتی وجود دارند 
که بــر چگونگی ورود و ادامــه کار حرفه های 
مختلف نظارت می کنند و برای این نظارت هم 

حداقل ها و استانداردهایی در نظر می گیرند. 
مثلا یک نانوایی بایستی از نظر استانداردهای 
حرفه ای و همچنین بهداشتی موازین و قواعدی 
را رعایت کند که اگر نکند و مثلا چند روز نان 
سوخته یا کم حجم و یا بی کیفیت تحویل مردم 
بدهد، جریمه و تعطیل می شود. یک تعمیرگاه 
یــا کارگاه خیاطــی و یا کارخانــه تولید لوازم 
خانگی بایســتی ملزوماتی را در نظر گرفته، به 
قوانینی پایبند بوده و محصولات و خدماتشان، 
استانداردهایی را دارا باشند. در غیر این صورت 
مورد بازخواست و برخورد قانونی قرار می گیرند. 
یک اغذیه فروشــی، نمی تواند و نباید با هر 
کیفیتی ســاندویچ و دیگر مواد غذایی را عرضه 
کند، کارخانجات و فروشــگاه های محصولات 
غذایی بایستی آبلیمو و سرکه و شربت ها و... را با 
غلظت معینی ارائه نموده و ماست و پنیر و دیگر 
محصــولات لبنی را با حجم و  اندازه و ترکیبات 

مخصوص و تعیین شده به بازار بفرستند.
ویلن زدن روی اعصاب تماشاچی

حتی در عرصه هنر هم نمی شــود فی المثل 
هر اراجیفی را به نام شعر به خورد مخاطب داد، 
فردی که هنوز به ادبیات فارسی و دستور زبانش 
آگاهی ندارد، نمی توانــد و نباید کتاب رمان و 
داستان منتشر کند و فردی که بلد نیست ویلن 
بزند، اگر آرشه را روی سیم های آن ساز بکشد، 
فقط اعصاب شنونده را به هم می ریزد. یک نقاشی 
نابلدانه هم آدم را به یاد بلایی می اندازد که مستر 
بین بر سر نقاشی مهم و کلاسیک »مادر ویسلر« 

در گالری  گریرسون کالیفرنیا آورد!! 
اما در کمال تاسف، سینمای ما اصلا به هیچ 
صراط و قاعده و اســتاندارد و ضابطه ای پایبند 
نیست و هیچ گونه نظارت تخصصی و کارشناسانه 
حتی در حد الفبای فیلم سازی را برنمی تابد تا هر 

ده دقیقه به اذان ظهر
 چرایی و چگونگی بازتاب شهید صدرزاده 

در آثار هنرمندان تاسوعا

سعید مستغاثیباید فیلم ما را »توقیف« کنید!

بنجلی را به نام فیلم و سینما به آن قالب کنند. 
متاسفانه از این سوی نیز اغلب ناظران، الفبای 
سینما را نیز در نظر نگرفته و یک محصول کاملا 
غیر سینمایی و حتی ضد فیلم را تنها از جهت 
برخــی حرف ها و صحنه هایی که احتمالا مورد 
پسندشان نیست، ارزیابی کرده و مهر »توقیف« 

بر آن می زنند! 
و آن زمان است که همان مهر »توقیف«، در 
واقع فضای رهایی و گریز برای شبه فیلمسازانی 
فراهــم می نماید تا با محصولات بنجل خود که 
کوچک ترین بویی از فیلم و سینما نبرده اند، به 
کوس و کرنا زده، سر و صدا راه  انداخته، قیل و 
قال کرده و دکان دو نبشــی برایش باز نموده و 
به جشنواره های جهانی )که بعضا در حد و اندازه 

فقط یک نام و عنوان هستند( قالب کنند!!
نویسندگانی که انگار »بار به آنها خورده«!

نگارنده به عنوان فردی که حدود 50 ســال 

تماشــاگر حرفه ای فیلم ها و سریال های سینما 
و تلویزیون بوده و هســتم و چندین ســال در 
شوراهای مختلف سینمایی و تلویزیونی صدها 
فیلمنامه خوانده و صدها فیلم دیده ام، با تاکید 
عرض می کنم که حداقل 90 درصد فیلمنامه ها 
و فیلم هایی که طی این دوران در این ســینما 
خوانده و دیده ام، زیر خط فقر استاندارد سینمایی 

بوده و هســتند یعنی اساســا فیلم به شــمار 
نمی روند! حکایت همان ناخدای قلابی فیلم سه 
کله پوک یا ویلن زنی که از ویلن سر درنیاورده و 
فقط روح شنونده را خراش می دهد و یا کسی که 
می خواهد روی تشک کشتی، فوتبال بازی کند!!
در طی این دو ســال اخیر که حدود 200 
فیلمنامه بلند ســینمایی برای تولید خواندم و 
بیشتر از آن، آثاری که قرار بود روی پرده بروند.

شــاید بتوان گفت فیلمنامه هایی که قابل 
تامل بودند، از تعداد انگشــتان یک دست فراتر 
نمی رفتند و 80 درصــد این فیلمنامه ها حتی 
پیش پا افتاده ترین قواعد فیلمنامه نویسی را نیز 
رعایت نکرده بودند؛ غلط های فاحش املایی و 
انشایی داشتند، از تاریخ و تبار و ریشه موضوعی 
که به اصطلاح دراماتیکش کردند، بی خبر بودند، 
تحریف های شدید تاریخ حتی مربوط به همین 
سال های اخیر در آنها به چشم می خورد، مملو 
از شخصیت های اضافی و ماجراهای بی خاصیت 
بودند، گاهی تا نیمه خود اساسا شروع نمی شدند 
و گاه اصلا پایــان نمی گرفتند، ظاهرا به دنبال 
پایــان باز بودند اما دچــار پایان »ولنگ و واز« 

شــده بودند! نویسنده شان گویی اصلا با سینما 
و فیلــم بیگانه بود و به قول یک مثل معروف و 
رایــج »انگار به او بار خورده بود« که گذرش به 

عرصه فیلمنامه نویسی افتاده و... 
این حکایت تلخ و غم انگیز شبه فیلمنامه هایی 
اســت که بیشتر نمایشــنامه و بیانیه و انشاء و 
سخنرانی و حتی تئاتر هستند اما شوربختانه فیلم 

و ســینما نیستند! و فیلم هایی که براساس این 
شبه فیلمنامه های بی در و پیکر ساخته شدند، 
آثاری از کار درآمدند که صد مرتبه بدتر از اصل 

خود آن شبه فیلمنامه شدند.
 ناظرانی که در حد لالیگا 

با فیلمسازان تعامل می کنند!
نمی دانم باید متاسفانه بگویم یا خوشبختانه، 
اغلب اعضای شــوراهای صدور پروانه ســاخت 
و پروانــه نمایــش افرادی ملایــم و مهربان و 
رقیق القلب و اهل تســامح و تســاهل و نگران 
روحیه و زندگــی نویســندگان فیلمنامه ها و 
استعداد و انرژی کارگردانان و پول و سرمایه ای 
بوده اند که تهیه کننــدگان فراهم می آوردند و 
طی این مدت شــاهد بودم که همواره ســعی 
داشــتند همان اجناس بنجل را با گفت و گو و 
تعامل و جلســات متعدد به جایی برسانند که 
به یک فیلمنامه یا فیلم نزدیک شــده و حداقل 
اســتانداردهای ســینمایی را پیدا کنند. حتی 
بعضا جلسات آموزش فیلمنامه نویسی خصوصی 
برای نویســندگان برگزار نمودند، کتاب معرفی 
کردند، رفت و آمدهای بســیار داشتند تا حدی 

که برخی فیلمنامه ها تا 8 بار بازخوانی شد ولی 
بازهم چیزی از آن درنیامد!! یعنی اساسا مایه ای 
نداشتند که بتوان حتی به اندازه سر سوزنی درام 

و قصه و سینما درآورد!!!
در این مدت شــبه فیلم هایی را دیدیم که 
علی رغم خروارها ادعای پشــت سر اما حتی در 
حد تصاویر سردستی فیلم های خانوادگی سوپر 
8 ســال های دهه 50 و 60 هم نبودند. شــبه 
فیلم هایی که حتی ساده پســندترین مخاطبان 
را عصبی می کرد. و با وجود یک تبصره روشــن 
و صریــح در آیین نامه نظارت بر نمایش )که در 
سال 1382 یعنی دولت مدعی اصلاحات تصویب 
شده( مبنی بر »عدم صدور پروانه نمایش برای 
آثاری که از ســاختار هنری و تکنیکی ضعیفی 
برخوردار بوده«، می توانســتند از نمایش آن و 
اتلاف وقت و هدر دادن سرمایه و امکانات بیشتر 

سینمای ایران جلوگیری نمایند.
 اما نظر غالب این بود که با عدم صدور پروانه 
نمایش برای این دسته آثار، مهر »توقیف« روی 
آن خورده و همین مهر برای سازندگانشان که 
حتی ذره ای هنر و ذوق و سلیقه و دانش هم در 
اثرشان به چشم نمی خورد، باعث باد شدن جعلی 
و فرار و رهایی از هنر و علم و تخصص شــده و 
آنها تا سال ها با همین مهر »توقیف«، در داخل 
و خارج کاسبی نمایند. استدلالی که متاسفانه 

پر بیراه هم نبوده و نیست.
این در حالی اســت که بنا به مثال هایی که 
در ابتدای ایــن مطلب آمد، ممانعت از تولید و 
توزیع هرگونه محصول غیر استاندارد، از حقوق 
مسلم شهروندی است که استیفای آن برعهده 

دستگاه های نظارتی قرار دارد. 
 انتظار برای ممانعت 

از عرضه کالای بنجل سینمایی
همان گونه که مردم به دستگاه های نظارتی 
این اختیار را داده اند که مانع ســاخت و پخش 
کالاهای غیر اســتاندارد خوراکی و پوشــاکی 
و صنعتی و... شــوند، برهمان اســاس همین 
دســتگاه های نظارتی )البته در شاخه مربوطه( 
براساس تصریح قانونی که ذکر گردید، بایستی 
از تولید و ســاخت و توزیع و پخش محصولات 
هنری و از جمله ســینمایی غیر استاندارد و با 
ســاختار سخیف و پیش پا افتاده جلوگیری به 
عمــل آورند و واقعا نام و عنوان این ممانعت از 
تولید و نمایش محصولات بنجل و غیر استاندارد، 
»توقیف« نیســت که باعث رهایی و سرافرازی 

 به بهانه آثار شبه سینمایی 
که قاچاق شدند!

فیلمساز قلابی آن شــود، بلکه به معنای »دارا 
نبودن سواد و تخصص سینمایی و ضعف مفرط 
و شدید اثر تولید شده« است که در واقع نشان 
بی ســوادی و بی هنری صاحــب اثر بوده و باید 

سرافکندگی و شرمساری اش را باعث گردد. 
یکی از مصادیــق بارز این گونه آثار شــبه 
سینمایی که ســازنده اش ســال ها نان همان 
مهــر »توقیف« را خورد و بــا آن، پز عالمانه و 
روشــنفکری داد، اخیرا سر از شــبکه های به 
اصطلاح قاچــاق درآورد و تقریبا اغلب افرادی 
که آن را دیدند، متوجه شــدند به قول سوگلی 
حرمسرای ناصرالدین شاه: »چه میمونی را با مهد 

علیا  اشتباه گرفته بودند«!! 
حقیقتا چنین محصولات ســخیف که روی 
فیلمفارسی های آبگوشتی دوران قبل را سفید 
کرده، چگونه در دورانی پروانه ســاخت گرفتند 
و چگونه بدون هیــچ توضیحی مهر »توقیف« 

خوردند و باعث گردنکشی سازنده آن شدند!
زمانــی »ادوود« را بدترین فیلمســاز تاریخ 
 هالیوود نامیدند که تیم برتن هم فیلمی در سال 
1994 درباره آن ساخت و فیلم »اتاق« تامی ویزو 
نیز بدترین فیلم تاریخ سینمای آمریکا شناخته 
شــد. تامی ویزو، گذشــته ای نامعلوم و ثروتی 
نامعلوم تر داشت و دارد و اساسا روشن نشد چرا 
به فیلم سازی روی آورد و چرا هنوز آن را ادامه 
می دهد! فیلم درباره تامی ویزو را هم جیمز فرانکو 
در سال 2017 به نام »هنرمند فاجعه« ساخت.
تامی برای تحقق آرزوی فیلم ســازی خود و 
بازیگری دوســتش به نام »گرک« به  هالیوود 
رفت اما استودیوهای  هالیوودی اگرچه گرک را 
پســندیدند ولی تامی را قبول کردند. از همین 
روی تامــی برای انتقام از  هالیوود و اثبات خود، 
با پول هنگفتی که در اختیار داشت، شخصا به 
ساخت فیلمی به نام »اتاق« براساس فیلمنامه ای 
از خود و باشــرکت گرک اقدام نمود. دوربین و 
وسائل فیلمبرداری خرید و بازیگر و سایر عوامل 
فنی را استخدام کرد اما آنچه ساخته شد، هجوی 

بیش نبود.
به نظر می آید مثل فیلم سخیف تامی ویزو 
در مقابل آنچه بعضا در این سینما تولید شده که 
اساسا از فیلم و سینما بویی نبرده و متاسفانه به 
دنبال مهر رهایی بخش »توقیف« له له می زند، 
مثل فیلم »همشــهری کین« اســت در مقابل 
فیلمفارسی های »قهوه خونه قنبر« یا »آقا مهدی 

کله پز« و یا »خانم دلش موتور می خواد«!!

نگاهی به فیلم »اوپنهایمر«


